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 از دولت و احزاب» تشکل مستقل کارگری«جدايی 

مفه''وم تش''کل مس''تقل   « در مي''ز گ''رد  رازی. ممقال''ه زي''ر م''تن پي''اده ش''ده س''خنرانی     

 ٢٦در » ش''بکه همبس''تگی ک''ارگری«اي''ن مي''ز گ''رد در اط''اق پالت''اک  . اس''ت» ک''ارگری

 . برگزار شد٢٠٠٣سپتامبر 

  

يی کBه زحمBت کشBيدن    با سلام فراوان به تمام رفقای شرکت کننBده و بخصBوص رفقBا        

 .در اين ميزگرد شرکت کردند، رفقا بهرام رحمانی و نادر شکيبا

  

از نقطه نظر تشکلهای مستقل کارگری و اصولاً موقعيت طبقBه کBارگر در ايBران، مBا            

همانطوری که رفقا می دانند درهفته هBای    . در وضعيت بسيار حساسی به سر می بريم       

ا هدف ساختن يک تشکل مستقل کارگری مرتبط    شعبه ی سازمان بين المللی کار ب       یآت

بBBا جنBBاح هBBای هBBر دو جنBBاح رژيBBم و همچنBBين سBBازمانهای بBBين المللBBی امپرياليسBBتی در  

    شBBُرف وقBBوع هسBBت و ايBBن نهBBاد بBBه اصBBطلاح کBBارگری واضBBح اسBBت کBBه بBBرای تحميBBق   

طبقه ی کارگر و به انحراف کشيدن و به کجراه بردن تشکلهای واقعی مستقل کارگری 

  در نتيجBBه مسBBئله تشBBکل مسBBتقل کBBارگری امBBروز ديگBBر فراتBBر از . زمان يافتBBه اسBBتسBBا

بحث های تبليغی يا آکادميکی يا ارزيابی های عمومی رفته، و به يک مسئله مرکBزی،            

  . و مسئله ی ملموس و مسئله ی دخالت گرايانه ی پيشروی کارگری مبدل گشته

 بسBيار مهمBی اسBت و اميBدواريم     از اين نقطه نظر، بحث امروز ما به نظBر مBن بحBث         

بتوانيم از طريق برگزاری يک سلسله از اين بحث ها، حداقل سBهمی در جهBت پشBيبرد     

  .مبارزات پيشروی کارگری در ايران ايفا کنيم

   امBBا مسBBئله ی طBBرح تشBBکل مسBBتقل کBBارگری امBBروز ديگBBر در بBBين دو قطBBب دولBBت و 

بBه نظBر   . يگBر محBدود نمBی شBود    از يک طرف و طبقه ی کارگر از طBرف د    )و ا . ال .آی(

من همانطور که دوستان می دانند در شرايط مشخصی مانند شرايط امروزی که روابط 

بين المللی با کشورها، دول های امپرياليستی ايجاد شده و سرمايه هBای سرشBاری در           
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دسBتخوش تغييراتBی تحقBق      » قBانون کBار   «همچنBين   . حال سرازير شBدن بBه ايBران اسBت         

هBر دو جنBاح   (تمام اينها کوششهايی است که رژيم . انين بين المللی استمترادفِ با قو  

همBBراه بBBا سBBازمانهای بBBين المللBBی وابسBBته بBBه امپرياليسBBت بBBرای محBBدود کBBردن  ) رژيBBم

در چنين شرايطی واضBح  . های واقعی مستقل کارگری؛ برنامه ريزی کرده است       تشکل

دودی کاسته خواهد شد و رژيم است ابزار سرکوب، ارعاب و غيره عليه کارگران تا ح

بBا روشBهايی از قبيBل    . با شکل، شيوه ای نوينی با طبقه کBارگر برخBورد خواهBد داشBت            

      هBBBای مماشBBBات جBBBو و گBBBرايش هBBBايی کBBBه در حBBBال آشBBBتی دادن دولBBBت   تقويBBBت گBBBرايش

و يکی از به اصBطلاح  . سرمايه داری با طبقه ی کارگر هستند گام بر داشته خواهد شد     

بنBابراين مبBارزه ی   . محوری اصلاح طلBب هBا امBروز در ايBران چنBين اسBت            سياستهای  

     بلکBBBه . آتBBBی مBBBا بBBBرای تقويBBBت تشBBBکل مسBBBتقل کBBBارگری صBBBرفاً در مقابBBBل رژيBBBم نيسBBBت

مبBBBBارزه ای اسBBBBت در درون طبقBBBBه ی کBBBBارگر و در درون طبقBBBBه ی کBBBBارگر در مقابBBBBل  

اهند ببندند؛ و طبقه ی گرايشهايی که زنجيرها را به دست و پای طبقه ی کارگر می خو

کارگر را از استقلال واقعی در جهت پيشبرد مقاصد و اهدافش و در جهت کسب اعتماد 

  .به نفس؛ باز دارند

 -بنBBابراين توجBBه اساسBBی بايBBد بBBه خBBودِ گBBرايش هBBايی کBBه در درون جنBBبش کBBارگری    

 کمونيستی امروز در ارتباط با موضوع تشکل مستقل کارگری در حال فعاليBت هسBتند،               

 -همBBBانطوری کBBBه دوسBBBتان واقBBBف هسBBBتند، در اپوزيسBBBيون کBBBارگری   . معطBBBوف شBBBود 

کمونيستی امروز همه صحبت از ايBن مBی کننBد کBه تشBکل مسBتقل کBارگری مفهBومش؛                    

ايBن ظBاهر   . اسBت » اسBتقلال از احBزاب  «، و )دولBت سBرمايه داری    (» مستقل از دولBت   «

 در ايBBن بحBBث هBBا  امBBر اسBBت اگBBر يBBک مقBBداری موشBBکافی کنBBيم و متوجBBه مBBی شBBويم کBBه 

  . انحرافات بسيار شديدی وجود دارد

در ميان کسانی که مسئله استقلال از دولت را طرح می کنند؛ گرايشهايی هسBتند کBه       

اصولاً صحبت از اين می کنند که سنديکا و اتحاديه هايی کBه مBا قBرار اسBت بBه عنBوان           

. نجمن های صنفی هستندآنها همين ا  ! گرايشهای کارگری ايجاد کنيم، نقداً وجود دارند      
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صرفاً لغات عوض شده و رژيم چون نمBی توانسBت کلمBات سBنديکا و اتحاديBه اسBتفاده                

به زعم آنها کاری که طبقBه ی کBارگر     . کند، اين لغات را به جای آن استفاده کرده است         

    مBBثلاً در . بايBBد کنBBد اينسBBت يBBک سلسBBله ترميمBBات و يBBک سلسBBله اصBBلاحات انجBBام دهBBد    

 قBBانون کBBار مBBاده هBBايی هسBBت کBBه مBBی شBBود مبBBارزهکرد بBBرای ايجBBاد          ١٣١مBBاده ی 

  سBBBBBنديکای کBBBBBارگری در چهBBBBBارچوب فعاليBBBBBت هBBBBBايی کBBBBBه دولBBBBBت ارائBBBBBه داده اسBBBBBت  

» انجمBن صBنفی  «آيا  :  مقاله ای تحت عنوان    ٢٣رجوع شود به انديشه جامعه شماره       (

  ).است؟، نوشته حسين اکبر» سنديکا«همان 

، اين نوع به اصطلاح عقايد و مواضع اينها درون در نتيجه اين نوع مماشات جويی     

ايBن يکBی از   . از درون فعالين جنبش کارگری بيرون می آيBد     . خودِ طبقه ی کارگر است    

       ابBBزار هسBBت کBBه نظBBام کنBBونی و دولBBت سBBرمايه داری در مجمBBوع همBBراه بBBا سBBازمان       

پاهای طبقه ی کارگر بين المللی کار از آن در آتيه استفاده خواهند کرد که زنجيرها بر   

. محکBم تBر کنBد و نگBذارد کBه طبقBه کBارگر بBه طBور مسBتقل نيBروی خBود را تجربBه کنBد              

بنابراين زيادتر از ايBن وارد ايBن موضBع انحBراف خاصBی کBه اشBاره شBد نمBی شBوم در                  

بحث بعدی شايد به تفسير نقل و قولهايی از اين گرايش مماشات جو بيBاورم کBه نشBان       

اينها با دولت هماهنگی می کننBد در حBال ايجBاد پلBی بBين طبقBه ی       داده شود که چگونه   

عمدتاً . بورژوا و طبقه ی کارگر هستند و از استقلال طبقه ی کارگر جلوگيری می کنند   

. اين گرايشهای مماشات جو اصBولاً مفهBوم دولBت سBرمايه داری را مخBدوش مBی کننBد              

 محBBدود مBBی کننBBد بBBه شBBکل  آگاهانBBه بBBه نظBBر مBBن، يعنBBی دولBBت سBBرمايه داری را صBBرفاً  

يعنی دوات را محدود می کنند به ابزار سرکوب، کابينه، قوه های مقننBه،  . حکومتی آن 

در صBورتی کBه دولBت سBرمايه داری از ديBدگاه             . قوای قضائيه و قوای مجريه حکومت     

مارکسيستی بسيار فراتر از اين است، دولت سرمايه داری در داخل ايBران شBامل نمBاز        

، شBBامل رسBBانه هBBای عمBBومی اسBBت، شBBامل مطبوعBBات اسBBت، شBBامل       جمعBBه هBBا اسBBت  

ماننBBد خانBBه ی کBBارگر، شBBوراهای  . نهادهBBای کBBارگری کBBه وابسBBته بBBه دولBBت هBBم هسBBت  

اسلامی کار، حزب اسلامی کار، تمام اينها ابزار دولت و ابBزار سBرکوب سBرمايه عليBه           
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    ا مخBBدوشدر نتيجBBه گرايشBBهای مماشBBات جBBو مفهBBوم دولBBت ر . طبقBBه ی کBBارگر هسBBتند

  به ظاهر عليه حکومت صBحبت مBی کننBد، عليBه حتBی خانBه ی کBارگر صBحبت                 . می کنند 

می کنند، منتها در عمل قصد مماشات دارند چون اين مجموعه را در واقBع از هBم جBدا           

و ايBن  . می کننBد و ايBن مجموعBه، شBکل حکBومتی را از شBکل کBل دولBت جBدا مBی کننBد              

 بBBه مبBBارزات مسBBتقل طبقBBه کBBارگر، و يکBBی از    روش در تحليBBل نهBBايی لطمBBه مBBی زنBBه   

راههای کسب تشکل مستقل کارگری به نظر من مبارزه ی قاطع بBا ايBن روش، بBا ايBن           

  .مماشات جويی در درون طبقه ی کارگر است

در اين . بخش دوم مفهوم تشکل مستقل کارگری مرتبط به مسئله ی احزاب می شود

 همه ی نيروهای کمونيستی در واقع اعلام   .بخش هم به نظر من انحرافاتی وجود دارد       

فقBBط . مBBی کننBBد کBBه تشBBکل مسBBتقل کBBارگری بايBBد مسBBتقل از دولBBت سBBرمايه داری باشBBد   

     مسBBBتقل از احBBBزاب بBBBه اصBBBطلاح بBBBورژوايی، احBBBزاب سBBBرمايه داری کBBBه مBBBرتبط بBBBه        

منتهBBا در ارتبBBاط بBBا احBBزاب کمونيسBBتی، سوسياليسBBتی يBBا  . سBBرمايه داری هسBBتند باشBBد

های مختلف موجود اينها صحبت از اين می کنند که استقلال از اين نBوع احBزاب        گرايش

. جايز نيست و اين احزاب بايد ارتباط تنگاتنگ با تشکل مسBتقل کBارگری داشBته باشBند      

يعنی از نقطه نظر بُعد تBاريخی  . به نظر من اين بحث به شکلی؛ يک بحث درستی است          

   بيشترتوضBBيح. ان بحثBی کBاملاً انحرافBی اسBت    ولBی در ارتبBاط بBا مسBائل امBروز ايBر      . آن

  .می دهم

اين بحث درست است، چون طبقه ی کارگر در فعاليتهای روزمره ی خBودش آگBاهی       

طبقBه ی  . سياسی کسب می کنBد کBه بBه لBزوم تشBکيل حBزب طبقBه ی کBارگری مBی رسBد               

کارگر طی يک پروسه ای در مبارزه ی روزمره اش رهبران خودشان را پيدا مBی کنBد             

نيروهBBای بBBالقوه ی انقلابBBی پيBBدا مBBی کنBBد و   . تئBBوری هBBای خBBودش را تکامBBل مBBی دهBBد  

  .تشکيلات خودش را ايجاد می کند

رهبBBران طبقBBه ی کBBارگر آنهBBايی هسBBتند کBBه بBBه شBBکل روزمBBره در درون مبBBارزات        

    روزمBBره ی طبقBBه ی کBBارگر دخالBBت مBBی کننBBد، اطلاعيBBه در مBBی آورنBBد، نشBBريه بيBBرون     
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مشBBخص خطBBی کBBه خBBط مبBBارزه بBBا مماشBBات جBBويی بBBا گBBرايش هBBای  مBBی دهنBBد و بطBBور 

رفرميستی در درون طبقه ی کارگر است تقويت می کنند و لBزوم مبBارزه بBرا ی نهايتBاً      

از ميان برداشتن نظام سرمايه داری و جايگزين کردن آن با حکومت کارگری را تبليغ 

اگBر در  . ته مBی شBوند  اينها طی يک پروسه ای از طرف طبقه ی کارگر شBناخ          . می کنند 

ايBن کارگرهBا بBه    . ايران اتحاديه کارگری وجود داشته باشد که بطور مستقل عمل بکنBد   

طور روزمره در طی يک دوره ای آشنايی نزديک پيدا می کنند با اين حزبBی کBه ايجBاد      

رهبBران ايBن حBزب همانBا رهبBران مبBارزِ اتحاديBه        . شده در جهت منافع طبقBه ی کBارگر      

در دوران اعتلای انقلابی، در دورانی که مسئله تسخير قدرت از         . د بود کارگری خواهن 

      سBBBوی طبقBBBه ی کBBBارگر طBBBرح مBBBی شBBBود واضBBBح اسBBBت کBBBه کBBBل طبقBBBه ی کBBBارگر، کBBBل    

اتحاديه های کارگری و اين حزبی که از دل طبقه ی کارگر بيرون آمده تضادی نخواهد 

ديه های کارگری پشت اين حزب کل اتحا. داشت و اينها وابسته به يکديگر خواهند بود

از اين نقطBه نظBر ايBن وابسBتگی بBه        . انقلابی که حزب طبقه ی کارگر است، خواهد آمد        

وجود می آيBد بBه طBور طبيعBی، بBه طBور ارگانيBک، بBه طBور ملمBوس طBی يBک سلسBله                     

در نتيجBBه از ايBن نقطBه نظBBر در بُعBد تBاريخی آن، در دوران اعBBتلای     . مبBارزاتی طBولانی  

  . ن بحث درست استانقلابی اي

 –بBBه ايBBن علBBت کBBه مBBا امBBروز حBBزب کBBارگری  . منتهBBا ايBBن بحBBث امBBروز اشBBتباه اسBBت

با عرض معذرت از رفقايی که تشکيلاتی به اسBم طبقBه ی کBارگر بBا           . کمونيستی نداريم 

های کمونيستی، سوسياليستی و غيره ساخته اند، بBدون داشBتن پايBه ی اجتمBاعی       لقب

ل بBدون داشBتن پايBه ای تعيBين کننBده در پيشBروی کBارگری و        در طبقه ی کارگر يا حداق    

حBBBزب کBBBارگری  «اينهBBBا . بBBBدون انجBBBام دخالتهBBBای روزمBBBره در درون طبقBBBه ی کBBBارگر  

اينهBا احزابBی   . ، که قرار است با اتحاديه ی کارگری پيوند بخورند؛ نيسBتند      »کمونيستی

يBه گBرايش هBای    کل. نيستند که قرار است پيوند بخBورد بBا تشBکل هBای مسBتقل کBارگری                

موجود که پايه ی اجتماعی در درون طبقه ی کارگر ندارند، و يا اصولاً طبقه ی کارگر 
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اصولاً کوچکترين دخالت گری در مبارزات روزمره ی طبقه ی . شناختی از اينها ندارد

  . همه اينها، احزاب خرده بورژوايی هستند.  سال گذشته ندارند٢٥کارگر در 

    Bت و             بنابراين در شرايط کنBا دولBه تنهBتقل از، نBد مسBارگری بايBتقل کBکل مسBونی تش

احزاب وابسته به دولت و تمام نهادهای وابسBته بBه دولBت باشBد؛ بلکBه بايBد مسBتقل از         

در ايBن مسBئله هBيچ نBوع سازشBی نمBی تBوان کBرد،           . احزاب خرده بورژواژيی هم باشBد     

، بBه پيشBروی   )رنBه بBه مBا در خBارج از کشBو     (مگر اينکه سازمانهای موجBود در عمBل        

کارگری نشان بدهند که در کنار طبقBه ی کBارگر قBرار گرفتBه انBد و امBر دخالBت گBری و              

تنها در آن شBرايط  . ساختن حزب پيشتاز انقلابی را همراه با طبقه کارگر انجام داده اند    

بنBابراين تشBکل مسBتقل کBارگری        . هست که اينها احزاب خرده بورژوايی نخواهنBد بBود         

  .ستقلال از احزاب خرده بورژوا استمفهوم ديگرش ا

بعضBی هBا   . واضح است که در درون اين احزاب خBرده بBورژوا همBه يکسBان نيسBتند      

نقداً به طرف گرايش هBای بBورژوا رفتBه و در حBال مBذاکره بBا گBرايش هBای بBورژوايی             

   در حBBBال ايجBBBاد ميزگردهBBBايی بBBBا بنBBBی صBBBدرها و رضBBBاپهلوی هBBBا و سوسBBBيال  . هسBBBتند

بعضBی هBا هنBوز در جبهBه ی مبBارزات ضBد سBرمايه داری        . يره هستنددمکرات ها و غ   

باقی مانده اند؛ متنها اين گرايش هايی که در جبهه ی ضد سBرمايه داری، در جبهBه ی    

کارگری قرار گرفته اند بايد اين تجربه ی مشترک با پيشروی کارگری را از پشت سBر            

ئله تشکل مسBتقل کBارگری ايجBاد        بنابراين مس . بگذارند تا به حزب کارگری مبدل گردند      

تشکلی است که طبقه ی کارگر را روی پاهای خودش قرار دهد و اعتمBاد بBه نفBس در           

تجBBاربی کBBه پBBس از آن بBBرای مبBBارزه ای پBBی گيBBر ضBBد      . طبقBBه ی کBBارگر بوجBBود آورد  

طبقه ی کارگر . سرمايه داری و تا نهايت سرنگونی رژيم سرمايه داری منجر می شود

  . ضعيت خواهد توانست که تجربه را بياموزدتنها در اين و

طبقه ی کارگر می گويند، طبقه ی کBارگر برنامBه انقلابBی نBدارد، و       » دلسوز«رفقای  

در احزابی که ما ايجاد کرده ايBم ايBن برنامBه ی انقلابBی تBدوين شBده و آنBرا بايBد منتقBل                   

گ بين اين احزاب کنيم به درون طبقه ی کارگر و اگر اين وابستگی، اين ارتباط تنگاتن         



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٢٨ 

موجود که به اسم طبقه ی کارگر و احBزاب کمونيسBتی، سوسياليسBتی اعBلام موجBودت            

کرده اند؛ وجود نداشته باشد طبقه ی کارگر به کجراه خواهد رفت و طبقه ی کارگر در 

 .واقع اسير بورژوايی خواهد شد

رفقBBا بگذاريBBد طبقBBه ی کBBارگر اشBBتباه کنBBد،  . پاسBBخ بBBه ايBBن سBBوال بسBBيار سBBاده اسBBت 

بگذاريد طبقه ی کارگر به کجراه برود، چBون ايBن تنهBا راهBی خواهBد بBود کBه طبقBه ی                  

طبقه کارگر نيازی به قيّم ندارد . کارگر استقلال سياسی، تشکيلاتی خودش را کسب کند

ه در درون طبقه ی کارگر نيروهBايی تکامBل پيBدا      در شرايط کنونی، تجربه نشان داده ک      

در آتيBه، پيشBروی کBارگری،    . می کنند کBه قBادر بBه تBدوين برنامBه انقلابBی خواهنBد بBود            

بخBش کمونيسBBت پيشBBروی کBBارگری قBBادر خواهBد بBBود حBBزب کمونيسBBت طبقBBه ی کBBارگر   

ب ايجاد کند؛ بBه شBرطی کBه قيمBی بالاسBر اينهBا نباشBد، بBه شBرطی کBه مثBل زمBان انقBلا                      

دوباره دهها حزب خرده بورژوا خط مشی برنامه برای طبقه ی کارگر تBدوين نکننBد و      

در . آنها را به چرخشهای ناموزونی و چرخشهای انحرافی که ايجاد کرده اند؛ نکشانند

نتيجه ما در يک همچين دورانی هستيم وقتی که صحبت از تشکل مستقل می کنيم بايد           

ئله، نمی توانيم از بالا احزابی را در واقع تحميل کنيم بر اعتقاد داشته باشيم به اين مس

طبقه ی کارگر و اين طبقه ی کارگر را يا زائده ی اين اهداف بکنيم يا در بهترين حالت 

بBBا احزابBBی کBBه اصBBولاً هBBيچ نBBوع  . اينکBBه حالBBت مشBBورتی طبقBBه ی کBBارگر داشBBته باشBBند 

ی از مسBائل بBه نظBر مBن محBوری      بنBابراين، ايBن يکB   . ارتباطی با طبقه ی کBارگر ندارنBد     

پيشBروی کBارگری   . خواهد بود در دوره ی آتی که حول آن مبارزه بايBد صBورت بگيBرد        

امروز در دورن طبقه ی کBارگر فعاليBت مسBتمر خBودش را عليBه نظBام مدتهاسBت آغBاز          

کرده، گرايشهای خرده بورژوای موجود که در جبهه ی طبقه ی کارگر قرار گرفته اند      

الت اين است بايد کمک های معنوی، کمک های مادی، کمک های نظری         در بهترين ح  

کنند که اين بخش از جنبش کارگری، پيشروی کارگريکمونيست تقويت بشBود و ابBزار             

مبBBارزه ی عليBBه رفرميسBBت، مماشBBات جويانBBه ی خBBودِ طبقBBه ی کBBارگر و گرايشBBهای        

  . موجود به دست بگيرد
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آن هBم  . ره ای کBوچکی بBه آن مBی کBنم    من بحث ديگBری دارم بBه خBاطر وقBت کBم اشBا           

بBه  . هBای مسBتقل کBارگری    مسئله ی ساختن حزب پيشتاز انقلابی و ارتباط آن با تشکل

عمدتاً در ابتدا اين انحراف . اعتقاد من يک انحراف ديگری هم در اينجا طرح می شود       

از سوی گرايشهای سنديکاليست، گرايشBهای طرفBدار اتحاديBه کBارگری مطBرح شBده و          

های مستقل کارگری و اتحاديه های کارگری اصولاً  هم مبنی بر اين است که تشکلآن 

نيازی به ارتباط گيری به احزاب کمونيستی ندارند و حزب کمونيست و حBزب طبقBه ی           

کارگر در واقع به تدريج از طريق امر دخالتگری در مسBائل صBنفی طبقBه ی کBارگر بBه        

کارگری بوجود می آيد و نقل و قولهايی از   تدريج ظاهر می شود و از احزاب توده ای          

 سال پيش در ارتباط با بريتانيا و تاکيد مBی کننBد کBه در واقBع حBزب از         ١٥٠مارکس در 

ايBن واضBح اسBت کBه     . درون کارهای به اصطلاح صنفی طبقه ی کارگر ظاهر می شBود         

ن در انگلسBتا . تجارب بريتانيا، تجارب بسيار مهمBی اسBت  . اين يک بحث انحرافی است 

ما مشاهده کرديم که اتحاديه های کارگری در تلفيق با حزب کBارگر بريتانيBا فعاليتهBای               

مستمری داشته و امروز ما مشاهده می کنيم پس از سBپری شBدن سBالهای سBال حBزب              

نBه  . کارگر به يکی از گرايشهای دولتهای راست در واقع بBين المللBی تبBديل شBده اسBت          

گرايش راست بورژوازی مبدل شده و هنBوز هBم   تنها در خدمت بورژوازی هست بلکه      

اين ارتباط تنگاتنگ با اتحاديه های کارگری که از بالا منحط شدند و امکBان هBيچ نBوع      

واضح است که . فعاليت های کارگری وجود ندارد ارتباط با اين حزب کارگر وجود دارد

ارتبBاط بBا   اين نوع احزاب، احزاب عظيم سوسيال دمکراتيک کارگری به اين شBکل در            

اتحاديه های کارگری بوجود می آيد؛ آن حزبی نيست که در واقع امر تدارک مبارزه ی 

ضد سرمايه داری را سBازمان بدهBد اينهBا احزابBی هسBتند کBه در خBدمت سBرمايه داری               

ی »کBارگر «قرار می گيرند و احزاب در واقع کارگری نيستند، گرچBه اسBم خودشBان را             

ه ی اساسBBی کBBه مطBBرح اسBBت ايBBن اسBBت کBBه مBBا در درون   در نتيجBBه مسBBئل. گذاشBBته انBBد

و نBه  . تشکلهای مستقل کارگری واضح است به عنوان کمونيسBت هBا شBرکت مBی کنBيم        

و همچنان مبارزه . تنها شرکت می کنيم بلکه امری پيشبرد مبارزات را تقويت می کنيم
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شBات جBو   می کنيم برای پاکيزه نگه داشتن تشکلهای مستقل کارگری از گرايشهای مما     

و گرايشهای خرده بورژوا؛ ولی در عBين حBال نيروهBای کمونيسBتی پيشBروی کBارگری        

واضح است که نياز به تشکيلات خودشBان دارنBد وايBن تشBکيلات نمBی توانBد در درون            

اين تشBکيلات در واقBع ضBمن ارتبBاط       . تشکلهای مستقل کارگری خودش را منحل بکند      

لت گری، به شکل روزمره از لحاظ تشکيلاتی تنگاتنگ با جنبش توده ای و به امر دخا

  ايBBن تشBBکيلات در واقBBع  . و مسBBتقل از تشBBکلهای مسBBتقل کBBارگری سBBازمان بايBBد بيابBBد    

هدف اش آماده کBردن کBل طبقBه ی کBارگر بBرای تBدارک انقBلاب کBارگری خواهBد بBود و            

  . بسيار فراتر از تشکل مستقل کارگری گام برمی دارد

اری ما همواره با اين تناقض روبرو هستيم از يک سو در درون جامعه ی سرمايه د

    پيشBBروی کBBارگری، پيشBBروهای کمونيسBBت کBBارگری بايBBد و مايBBل هسBBت کBBه در درون      

توده های کارگری فعاليت بکند و در امر ايجاد تشکلهای مستقل کارگری پيشقدم بشود 

ختنBاق  در سطح رهبری تشBکلات قBرار بگيBرد؛ و از سBوی ديگBر بBه دليBل وضBعيت ا                    و

وارعاب او سوی رژيم؛ تشکلهای مستقل کارگری دريچه اشان در واقع باز است برای 

رسBBوخ عقايBBد هيئBBت حBBاکم، عقايBBد رفرميسBBتی، عقايBBد مماشBBات جويانBBه عقايBBد مختلBBف   

در نتيجBBه نقBBش  . غيرکBBارگری کBBه در واقBBع بBBه درون ايBBن تشBBکيلات رخنBBه مBBی کننBBد        

سBو امBر دخBالتگری را سBازمان بدهBد        پيشروی کمونيست کارگری اين است که از يک         

در درون تشکلهای مستقل کارگری، همراه توده های کارگری باشBد بBه طBور روزمBره           

ولی از سوی ديگر خودش را از رفرميستها، و از کثافBات جامعBه بBورژوايی در درون         

و اين در واقع تضادی است که ما با آن . تشکل مستقل کارگری علنی مصون نگه دارد

در دوره ی آتی از يک سو در درون تشکل های توده ای بايBد باشBيم و        . ستيمروبرو ه 

از سBBوی ديگBBر خودمBBان را مصBBون نگBBه داريBBم از لحBBاظ تشBBکيلاتی نBBه تنهBBا از عقايBBد     

چونکه اين نهاد کارگری کBه بBه عنBوان نقطBه ی     . بورژوايی بلکه از رخنه کردن پليس   

در محBيط کBاملاً جBدا از انظBار، ابBزار      اوليه حزب انقلابی خود را سازمان می دهBد بايBد         

ايBن نهBاد بايBد سBازماندهی اشBغال کارخانBه هBا،            . سرکوب سازماندهی را سازمان بدهBد     
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اعتصابها و انواع و اقسام مسBائلی کBه طبقBه کBارگر بBا آن روبBرو اسBت را بعهBده بايBد                  

ی چBون بBه محBض اينکBه علنB        . بايد اينها را به طBور مخفBی سBازمان بدهBد           . داشته باشد 

بشBBود بلافاصBBله سBBرکوب خواهBBد شBBد و بلافاصBBله رهبBBران اصBBلی ايBBن تشBBکل دسBBتگير   

بنابراين، . خواهند شد و از بين خواهند رفت، در نتيجه امر دخالتگری محدود می شود

تشکلی که نطفه ی اوليه يک حزب انقلابی را ايجاد خواهد کرد بايد به طور مسBتقل از    

تباط ارگانيک از يک سو و تشکيلات مسBتقل از       تشکل مستقل کارگری ايجاد شود و ار      

 . سوی ديگر داشته باشد

  

  :بخش دوم
در مورد اينکه تشکلات مستقل کBارگری فقBط بايBد مطBالات صBنفی کBارگران را پBيش         

ببرند و نه مطالات سياسی؛ بايد ذکر کنم که به نظر من يک برداشت نادرسBتی در بBين              

. با مسBائلی کBه در مقابBل طبقBه کBارگر اسBت            اپوزيسيون کارگری وجود دارد در ارتباط       

يک تقسيم بندی تصنعی بوجود آمده که گويا طبقه کارگر يBک سلسBله مطالبBات صBنفی            

تشBکل مسBتقل   «خاصی دارد که اين مطالبBات صBنفی را در يBک نهBاد مشخصBی بBه نBام          

انجBBBام مBBBی دهBBBد و فراتBBBر از ايBBBن نبايBBBد بBBBرود و نمBBBی رود؛ و يBBBک سلسBBBله  » کBBBارگری

 سياسی دارد که آنها را در يک حوزه ی ديگر يا در نهادهای ديگری مانند            خواستهای

در نتيجBه وقتBی صBحبت از    . و يا تشکيلات هBای ديگBری آنهBا را انجBام ميدهBد           » حزب«

        هBBای سياسBBی طBBرح    ايBBن مBBی شBBود کBBه در درون طبقBBه کBBارگر يBBک سلسBBله خواسBBت     

که نمی بيند » از قبل داده شده«می شود، بعضی از دوستان اين تطابق با تعريف هايی 

  .و پس به آن واکنش نشان ميدهند

به نظر من تعريف ها را بايد بگذاريم کنار و ببينيم وضBعيت طبقBه کBارگر در شBرايط             

اين وضعيت هم به نظر من ناشBی از ماهيBت دولBت سBرمايه داری     . کنونی چگونه است  

  .ت کارگران از هم جدا کنيمداخل ايران است و اين مسئله را نمی توانيم از مطالبا
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دولBت سBBرمايه داری ايBران يBBک دولBت، متعBBادل، معتBدل، بBBورژوا دمکراتيBک کBBه در      

ماهيتBBاً ايBن دولBBت، يBک دولتBBی هسBت کBBه توسBBط    . کشBورهای اروپBBايی مBی بينBBيم نيسBت   

امپرياليزم بر جامعه ما تحميل شده، و دچار ناهنجاری های عميق در خودش هسBت و            

واع اقسام ابزار را به کار می برد و درتمام سطوح؛ تمامی مطالبات از اين نقطه نظر ان

از ايBBن نقطBه نظBBر مطالبBات طبقBه کBBارگر هBم يBBک     . طبقBه ی کBارگر را سBBرکوب مBی کنBد    

 .پارچه و يک جور نمی تواند باشد

مطالبBات  : يعنی در مقابل طبقه کارگر يک سلسBله مطالبBات صBنفی وجBود دارد ماننBد      

اينهBا  ... مه های اجتماعی، حق بازنشستگی، حBق مرخصBی و         برای حقوق بيکاری، بي   

خBBود طبيعتBBاً يBBک سلسBBله مطالبBBاتی هسBBت کBBه طبقBBه کBBارگر در ابتBBدای مبBBارزه اش هBBر   

تشکلی که باشد حتی اگر تشکل مستقل کارگری هم وجود نداشته باشBد ايBن شBعارها و        

ه در اتحاديBه هBای   که در کشورهای اروپايی هم می بينيم، کB        . مطالبات را دنبال می کند    

کBBارگری ايBBن نBBوع مطالبBBات خيلBBی رايBBج اسBBت و سBBنديکاهای کBBارگری، اتحاديBBه هBBای     

کBارگری در مBBورد ايBBن مسBBائل شBBروع بBBه چانBBه زنBBی بBBا دولBBت مBBی کننBBد و يBBک سلسBBله   

     شBBکل ... امتيBBازات مBBی گيرنBBد و گBBاهی هBBم نمBBی گيرنBBد و اعتصBBابات و اعتراضBBات و       

ايBران ايBن مطالبBات در واقBع تنهBا مطالبBاتی نيسBتند کBه            در کشورهای نظيBر     . می گيرند 

در مقابل طبقه کBارگر، يBک سلسBله مطالبBات دمکراتيBک         . طبقه کارگر طرح کرده است    

آزادی بيان، آزادی مطبوعات به دليل ماهيت رژيم، آزادی تجمع، حق : وجود دارد مثلاً

 دمکراتيک در مقابل اعتصاب، اين نوع به اصطلاح مطالبات دموکراتيک در واقع سنتاً

  . طبقه کارگر طرح می شود و حول اين نوع مطالبات مبارزه می شود

       اضBBافه بBBر اينهBBا، يBBک سلسBBله مطالبBBات ديگBBری هBBم در درون طبقBBه کBBارگر طBBرح          

می شود و باز به دليل ماهيت اختناق آميز رژيم يک سلسله مطالبات کBه فراتBر از ايBن         

مBBثلاً .  سBرمايه داری را مBورد سBوال قBرار مBی دهBد      مطالبBات مBی رود چهBارچوب نظBام    

اکBر کارخانBه سBود آور نيسBBت    «مسBئله کBارگران در برخBی کارخانBBه هBا طBرح مBی کننBBد       

در . »کنترل اش را به ما بدهيBد و خودمBان اداره ايBن کارخانBه هBا را بدسBت مBی گيBريم               



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٣ 

ا می بينBيم  همين پنج، شش ساله گذشته و در دورانی که اوج مبارزات کارگری بوده م     

مثلاً کارگران بBارش  . مثال های فراوانی هست   . که اين مطالبات به هم آميخته می شود       

اصفهان، اينها در واقع حول مسئله ی مطالبه ی حقBوق عقBب افتBاده ی خودشBان و يBا       

   بBات صBنفی کBارگری شBروع بBه فعاليBBت و اعتBراض کBرده، و جBاده مBی بندنBد و يBBا           لمطا

بلافاصله بBه دليBل ماهيBت      .  در جلوی مجلس واعتراض می کنند      ها، می آيند در خيابان   

  رژيم، اينها مورد تهاجم قBرار مBی گيرنBد و تعBداد بسBياری از کBارگران بBارش دسBتگير               

بنابراين تا اينجا مطالبات اينها، مطالبات صنفی بوده، ولی به محBض اينکBه   . می شوند 

» آزادی زنBBدانيان سياسBBی «مطالبBBات دموکراتيBBک از قبيBBل  . اينهBBا دسBBتگير مBBی شBBوند  

يعنی روز بعد که اينها به تظاهرات می آينBد و فعاليBت مBی کننBد شBعار       . مطرح می شود  

اصBBلی آنهBBا اضBBافه بBBر شBBعار افBBزايش حقBBوق يBBا گBBرفتن حقBBوق عقBBب افتBBاده، مسBBئله ی  

آزادی زندانيان سياسی است در بحبوحه ی مبارزات بهشهر و يا کارخانه ی کشمير ما 

سلسBله مطالبBات فراتBر از ايBن مطالبBات دموکراتيBک و مطالبBات صBنفی         مBی بينBيم يBک    

مطرح می شود، مثلاً اشغال کارخانه ها و گرفتن کنتBرل توليBد در دسBت خBود کBارگران             

  . مطرح می شود

های متفاوتی در داخل ايران بوجود می آيد که مطالبات درهم آميخته  بنابر اين حالت

هBا   ن چيزهايی که ما در اروپا می بينيم و يا در کتابمی شود و اين تفاوت می کند با آ     

 سBال پBيش توسBط هBر     ١٥٠بنابراين هر چه که در     . می خوانيم و يا مارکس گفته باشد      

وضBعيت کنBونی   . کسی کBه گفتBه باشBد الزامBاً مطابقBت بBا وضBعيت کنBونی ايBران، نBدارد                    

لBی سBريع خBارج    خي» عادی«ايران شرايط کاملاً انفجاری است و از مسير به اصطلاح         

بنابراين وقتی که صحبت از تشکل مستقل کارگری می کنيم واضBح اسBت کBه       . می شود 

ما بايد در تمام زمينه ها مبارزات کارگری را در داخل تشکلات را سازمان دهيم؛ چون 

   آن ناشBBی از شBBکل ماهيBBت رژيBBم اسBBت و تجربBBه هBBم اثبBBات کBBرده کBBه ايBBن کBBار را خBBودِ     

 يعنی مرزی ما بين شعارهای صنفی، شBعارهای دموکراتيBک و     .طبقه ی کارگر می کند    

 .شعارهای انتقالی که چهارچوب نظام را مورد سوال قرار می دهد وجود ندارد


